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  فائق رستاقی

 ٢٠٢٢ مارچ ٢٩

  ران،ـتـوزش دخــدشمنی طالبان با آم
  !طالبان است گواه فاشيسم و شوونيسم جنسيتی  مصداق و

 )٢(  
   

  :از زنان، دشمنی با زنان و حق تحصيل و کار و حقوق شان طالبان ترس. ٣

ًادارۀ ضد ملی و ضد مردمی طالبان با اتخاذ و اجرائی ساختن اين سياست ھا و روش ھای شديدا ضد انسانی، ضد زن، 

ل کليه امور؛ در وتفرقه افکنانه، شوونيستی و فاشيستی و کوبيدن مھر تماميتخواھی و انحصارگری بر ھمه چيز و کنتر

 با مسدود ساختن مکاتب   انسانی فوق را بيان می کنند،عين اين که مواضع ارتجاعی فکری، سياسی و اجتماعی ضد

دخترانه و محروم ساختن دختران از حق مسلم انسانی تعليم و تحصيل و کار، در واقع ترس خود از زنان و بر ھمان 

علام پايه، دشمنی خود را با زنان که نيمۀ آسمان را بر دوش دارند؛ و نيمۀ بشريت، جامعه، سازندگی و رزمندگی اند، ا

  .داشتند

بيش از صد و چند سال قبل به مناسبت گشايش مکاتب در شھر کابل در دوران امير حبيب الله پدر شاه امان الله، اسلاف 

العنان، مستبد و مھرۀ استعمار انگليس در کشور، شايد  طالبان در کسوت درباريان، کاسه ليسان و نديمان آن امير مطلق

روطيت بر نظام ھای مستبد و فرتوت شاھی مطلقه در کشور ھای اطراف افغانستان، به متأثر از تأثير انديشه ھای مش

از معارف :" ويژه در ايران، به امير موصوف در باب تأثير مکتب و معارف به اين مضمون گوشزد کرده بودند

  ."مشروطه می زايد

 در شمائل طالبان به نيروی دانش و چراغ می بينيم که امروز بيش از يک قرن بعد، اخلاف آن درباريان دانش ستيز نيز

 و دختران افغانستان، آگاه اند و به اين حقيقت پی برده اند و نگران آنند  علم و معرفت و کسب فيض از آن توسط زنان

که اگر روزی در روشنائی چراغ علم و معرفت چشم زنان و مردان ستمکش و ناآگاه باز شده و بينائی يابد، رھائی 

ته در وجود آنان زمين را در زير پای طالبان و کليه مرتجعان به لرزه خواھد آورد و زنان و دختران با کسب نيروی نھف

دانش و مھارت ھای لازم زندگی مدرن در تمامی عرصه ھای حيات اجتماعی احراز موقعيت کرده و متناسب با آن 

با اشاعه و فراگرفتن معارف است که منبع . د شدبرآمد، حقوق برابر انسانی شان با مردان جامعه آشکارا مطرح خواھ

امارت "در برابر " جمھوريت سيکولار"شده و اصل ) زمينی(ناسوتی  ،قدرت از عرش به فرش آمده، از حالت لاھوتی

که استخوانبندی آن را ھمين زنان و " جمھور"و انتقال قدرت تصميم گيری از اميرالمؤمنين حجله نشين به " اسلامی
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آن روز، روز رستاخيز ستمکشان . کش منور با نور دانش و آگاھی اجتماعی، تشکيل خواھند داد، می نشيندمردان ستم

زن و مرد، روز چيرگی دانش بر جھالت، روز مرگ طالبان و ھمتايان طالب و حاميان بومی و بيرونی طالب و روز 

امارت "ی که در آن نه خبر از مردمي، خواھد بود؛ جمھوريت سيکولار "جمھوريت"به " امارت"انتقال قدرت از 

  .طالب و اميرالمؤمنين باشد، نه از جھادی، نه از امپرياليسم و نه ھم از ارتجاع عرب و عجم" اسلامی

با اين مختصر در باب نيروی دانش و پرتوافشانی چراغ علم و معرفت، ھراس و جبن ذاتی و تاريخی اخوانی ھای 

 تعليم توسط دختران کشور   پاش به صورت دختران مکتب؛ از فراگيری درس وطالبی و جھادی مکتب سوز و تيزاب

  .ما، ھويدا می شود

   

  :پايۀ ارتجاعی فئودالی طالبان عليه آموزش و حقوق برابر زنان با مردان. ۴

سی بخش عمدۀ گروه مرتجع و محافظه کار طالبان، پايۀ طبقاتی فئودالی دارند که اسلام به مثابۀ ايدئولوژی سيا 

، در نقش درفش ايدئولوژيک و سنگ بنای انحصارگری، برتری "امارت اسلامی"نمايندگان آن طبقه لميده بر سرير 

بر روی اين مبنای ايدئولوژيک، فرھنگ . جوئی فکری ــ سياسی و تماميتخواھی نظام امارت اسلامی آن، مطرح است

ی و بازدارندگی رسوم و سنت ھای ارتجاعی و عقب مردسالار ناشی از تداوم مالکيت خصوصی و تقسيم کار اجتماع

کليت . ، قرار دارد)در برابر ارزش ھای سيکولار و پيشرو فکری، اجتماعی و فرھنگی جوامع صنعتی(افتادۀ قبيله ئی 

اين مجموعه، زمينۀ فرودستی و فروکاستن از مقام شايسته و برابر زن افغان و اساس سياست ھا و رويکرد ھای ضد 

در جوامع فئودالی پيشاصنعتی بر پايۀ تداوم . و ضد زن ادارۀ ارتجاعی و پوشالی گروه طالبان را می سازدانسانی 

مالکيت خصوصی طبقاتی در شکل فئودالی بر زمين و استمرار تقسيم کار اجتماعی با ھدف توليد زراعتی در 

ه مثابۀ نيمی از نيروی کار و سازندگی نمی چھارچوب اقتصاد محلی خودکفا، نيازی به رھا سازی پوتانسيل خفتۀ زنان ب

برای ارباب فئودال و دھقان " کار بدون مزد خانگی"زنان در عين اين که به تولد و پروررش نوزاد و کودک و . رود

می پردازند، کماکان از توليد زراعتی و مالداری که بخش عمدۀ اقتصاد ملی آن دوره را می ساخته است، به دور می 

  .ن ھا اند زمينه ھای مادی فرودستی زنان و وابستگی آنھا به مالکان زمين و مردان زارع و دامپرورھمي. مانند

ليد و تجارت فزاينده و متحول شدۀ اين بورژوازی ليبرال بود که بر زمينه ھای اقتصادی انقلاب صنعتی و بر پايۀ نياز تو

دۀ زنان و اشتغال زنان در کارخانه، مزرعه و معادن را که زمينه ھای رھا سازی نيروی سازنکالائی در سطح جھان 

 مھيا ساخته و به مرور بر طبق نياز توليد و خدمات و تجارت کالا، با طرح و  "کار خانگی بدون مزد"علاوه از 

  .تصويب قوانين و لوايحی، رسميت بخشيده و مسجل ساخت

 و ارتجاعی علاوه از استفاده از اھرم وابستگی اقتصادی، از طالبان ھم به مثابۀ نمايندۀ اين طبقه و نظام تاريخی فرتوت

اين ابزار غيرمادی سرکوب، تحميق، محکوميت و استمرار فرودستی زنان مثل ممانعت از ترويج معارف، شريعت 

 ، آداب و رسوم پوسيده و بدوی توأم با دره، سنگسار و محاکم صحرائی عليه زنان و)نيم مرد(خشن و زن ستيز اسلامی 

تعاليم اسلامی در مجموع به شمول نسخۀ اصيل طالبانی آن، سوای درک نياز ھای . دختران افغانستان کار می گيرند

تاريخی، مديريتی، خدماتی و توليدی رھا سازی نيروی زنان و اشتراک آنھا در جوامع امروزی، در شکل خالصش، 

، در زمينۀ تعليم و )نصف حقوق مردان(ابر زنان مثل پذيرش مالکيت خصوصی و تفوق مردان بر زنان و حقوق نابر

تحصيل دختران و زنان، در حد نياز محدود، به سواد ابتدائی خواندن و نوشتن در مسجد و مکاتب ابتدائيه و دھاتی، 

  .خلاصه می شود
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  :مزدور منشی طالبان و اجرای سياست ھای ديکته شده بر اين گروه. ۵

د ناميمونش  بورژواــ کمپرادوری، از بدو تول مزدور با ماھيت طبقاتی فئودالی وطالبان در نقش يک نيروی ارتجاعی

فرزند خلف امپرياليسم  ۀبه مثاب در دامان ارتجاع حاکم بر کشور و خلق پاکستان، تا زمان امارت دور اولش و تا اين دم

در دھۀ نود ميلادی به طور عمده " پروژۀ نواستعماری"اين گروه در نقش اولی . و ارتجاع اسلامی، مطرح بوده است

پاکستان " آی اس آی"توسط امپرياليست ھای امريکا، انگليس، برخی دول مرتجع عربی و دولت و سازمان جھنمی 

متعاقب تجاوز امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو به افغانستان در اکتوبر . مديريت شده و در ھمان بستر پرورش يافت

ًم و سقوط امارت توحش اسلامی اش، عمدتا توسط ارتجاع حاکم کشور پاکستان در تبانی با امپرياليسم  ٢٠٠١ سال

پس از . داشغالگر امريکا ــ انگليس، در ورای سرحد در آستين توطئه نگھداری شده و تسليح و تقويت مجدد ش

به بعد، و پس از مسلم شدن خروج نيرو ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو از افغانستان  م٢٠٠۴ سازماندھی مجدد از سال ھای

م، طالبان به مرور به مثابۀ ابزار جنگ نيابتی قدرت ھای بزرگ و کوچک منطقه و ٢٠١۴ ــ٢٠١٢ اشغالی از سال ھای

ھمزمان با بند و بست پنھانی و آشکار با امپرياليست ھای متجاوز . رفتگ  مطرح شده و مورد توجه قرارًامجدد جھان

غربی، دو قدرت امپرياليستی روسيه و چين با دول مرتجع و آزمند پاکستان و ايران، ھر يکی بر زمينۀ سياست ھای 

زمدت، روی کوتاه مدت و درا) ژيک و جئواکونوميکيجئوسترات(اقتصادی و رويکرد سياسی خود در قبال افغانستان 

  .پروژۀ نواستعماری طالبان ــ اين ابزار سلطه گری ــ سرمايه گذاری سياسی، اقتصادی و نظامی کردند

ًمسلم شدن شکست و فرار نيرو ھای اشغالگر در جنگ تجاوزکارانۀ طولانی اشغالگران عمدتا عضو سازمان نظامی 

ران، پايان تراژيک دولت مزدور و حاکميت متشتت ناتو در افغانستان و برچيده شدن بساط دموکراسی بازی اشغالگ

 قدرت را ايجاد می کرد که آن را قبل از ارتجاع قومی، جھادی و تکنوکراتی در زير چتر حمايتی اشغالگران، خلأ

ه کارانه در تبانی با دولت مرتجع و متجاوز پاکستان، مزدوران طالبان را به اميد بسته ماندن دوسيۀ سفرار، دسي

ھی در يک نظام يک دست مستبد تئوکراتيک و تمامتخواھانۀ طالبانی با تک صدائی،  و دموکراسی خوادموکراسی

 حاميان پاکستانی پرکرده و در تفاھم و ھمسوئی کامل عملی و رسمی ميان نيرو ھا و دول اشغالگر با نمايندگان طالبان و

ب چين و روسيه، مزدوران طالبی را به ارگ  دول امپرياليستی و توسعه طل يد تلويحی و عملیئو غرب شان و تأ

مزدوران قبلی امريکا گسيل و لجام گسيخته به جان، مال و حيثيت زنان و مردان مظلوم و معصوم افغانستان گسيل 

  .کردند

با توجه با آشفتگی، تشتت و انارشی دموکراسی بازی مسخرۀ اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی در کشور مستعمره با مردم 

ر آن و فقدان پايه ھای اقتصادی، فرھنگ سياسی و ابزار روبنائی مورد نياز ترويج دموکراسی ليبرال در جامعه؛ اسي

بر آن " امارت اسلامی"ًاين بار امپرياليست ھای عمدتا شرقی و غربی و دول مرتجع اسلامی ديکته کنندۀ سياست ھای 

ذائی و رسانه ھای زبان بريدۀ پرزرق و برق ساخته و شدند تا به جای دموکراسی بازی، حقوق بشر، حقوق زنان ک

پرداختۀ اشغالگران غربی، اين بار سرنوشت ملت و خلق ناآگاه و نامتحد افغانستان را چون رمۀ گوسفند به دست چوپان 

دست بر اين است تا ه قرار حاميان و اربابان بيرونی گروه مزدور طالبان شلاق ب. بسپرند) اميرالمؤمنين(دسته دره ب

در يک فضای مختنق تک صدائی، که صدائی از دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، تعليم و تحصيل دختران، حقوق 

اقوام، عدالت و ترقی اجتماعی به گوش ھا نرسد؛ غارتگران بتوانند با فراغت خاطر به ساحت کشور ما از چھار جھت 

را سرکوب کنند؛ منابع و ثروت ھای طبيعی خلق ما را در اوج بی پروائی و لجام گسيختگی بتازند؛ اعتراض و مخالفت 

  . و آب و خاک و ھوای کشور ما را آلوده تر سازند تاراج و نيروی کار را استثمار
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ًبناء، دستور اين است که از چند صدائی، بيداری زنان و مردان تحت ستم، اشاعۀ معارف، ترويج فرھنگ بالنده، آزادی 

ه ھا و اجتماعات به شدت تمام و به شيوۀ فاشيستی جلو گيرند تا در سکوت و تاريکی ھای مدنی به شمول آزادی رسان

" امارت اسلامی"اين برنامه و سياست ھای ديکته شدۀ فوق بر گروه خودفروختۀ طالبان و . مطلق دست به جنايت بزنند

رتجع و توسعه جوی اسلامی آن بيشتر خط مورد نياز دول چين، روسيه، پاکستان، ايران، قطر و سائر دول محافل م

اين سياست ديکته شده برای تک صدائی و سپردن سرنوشت يک ملت و خلق تحت ستم، شجاع، آزاديخواه، ترقی . است

ِدست، در تخالف با اين ويژگی ھای اين مردم و نياز ھای تاريخی زندگی در قرن بيست و ه پسند به دست چوپان شلاق ب
رماتيک و جھانی شدن دانش، معلومات و فرھنگ، غير ممکن بوده و در حکم سر به يکم در ھنگامۀ اعجاز انقلاب انفو

  .صخره کوبيدن است

ِھر چند اين حقيقت اخير ھويدا است، ولی اين خصيصۀ ارتجاع است که تا آخرين نفس از اعمال ستمروائی و خيره 
امارت "کی و استبداد و فاشيسم سياست دول عضو ناتو به شمول ترکيه در قبال تحکيم تاري. سری دست برندارد

  .ارتجاع مزدور طالبان، در بند بعدی خواھد آمد" اسلامی

   

  :وجه المعامله قرار دادن تعليم و تحصيل زنان برای امتياز گيری. ۶

و " ترازو بر زمين زدن"، "بده و بستان"از منظر فرھنگ و عرف ارتجاعی ــ استعماری، از گذشته ھا تا اين دم، 

مزدوری "مزدوران طالبان ضمن حمل ويژگی . از جانب دخيل در معامله، يک امر معمول بوده است" ازکسب امتي"

، تضاد منافع را نيز در عين بند و بست با مراکز متعدد امپرياليستی ــ ارتجاعی حمل کرده و چشمداشت "مضاعف

  .جود دارداين مراکز متعدد بيرونی نيز و متقابلی نيز ميان گروه و امارت طالبان با

ستراليا و تعدادی از سازمان ھای ارويکرد رسمی ھفت ماھۀ دول امپرياليستی اروپائی، امريکای شمالی، جاپان، ترکيه، 

 و شاخه ھای آن از قبيل يوناما و يونسکو چنين بوده است که ضمن انتقاد از سياست ھا و  متحد مللملی و بين المللی مثل

طی اين مدت ھفت . آن وارد تعامل و گفت و گو شوند" امارت اسلامی" با اين گروه و رويکرد ھای خشن طالبان، بايد

 و شعبات زيرمجموعۀ آن در  متحد مللًماه اين دولت ھا و سازمان ھای تحت تأثير شان مثل سازمان ھای عمدتا غربی و

ًعميقا "، "مأيوس کننده"ات نرمی مثل عين پذيرش عملی طالبان و کنار آمدن با سياست ھای آن و اکتفاء کردن به انتقاد

" امارت اسلامی"دستان ه و غيره، به شيوۀ ھم به نعل کوبيدن، ھم به ميخ، وارد بده و بستان با طالبان و شلاق ب" نگران

، اشتياق گرفتن امتيازات نزد طالبان  متحدمللاين سياست کجدار و مريز دول و سازمان ھای غربی به شمول . شده اند

از دولت ھای غربی، ) نابع مالی، رھائی پول منجمد شدۀ افغانستان در امريکا و شناسائی سياسی ــ دپلوماتيکجذب م(

رد فشار، برخورد خشن و لجام گسيختۀ يکی از چندين مو.  برانگيخته استو سائر دول و سازمان ھا رامتحد ملل 

و بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با بھانه فاشيستی و شوونيستی در قبال حق تعليم، تحصيل و کار زنان، 

  .ھای واھی است

. اين کار طالبان به منظور کسب امتياز از اربابان بيرونی شان، نقض صريح حقوق ميليون ھا دختر و زن افغان است

ران طالبان ھر چند اين نقض عامدانۀ حقوق زنان در اوج بی پروائی، خود ھمسنگ با جنايت جنگی است، ولی جنايتکا

که ضمن ارتکاب مکرر خيانت ملی و جنايات بی شمار، دارای دوسيه ھای ضخيم جرمی اند، پروائی از اين نقض 

زنان کشور ما با ھمۀ تبعات ويرانگر و قانونی چنين تصميم ضد انسانی و جنايتکارانه،  مکرر و آشکار حقوق بشر

  .ندارند
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  :ستم طالبی در حق زنان و دختران افغانستاندر اين  امپرياليستی و مرتجع نقش دول .٧

و مزدوری مضاعف به دشمنان ملی و تاريخی  یگحاکم طالبی در عين خودفروخت ًعمدتا مردانه و مردسالار ارتجاع

خلق افغانستان، با اتخاذ رويکرد ھا و سياست ھای شوونيستی، فاشيستی و تماميتخواھانه و با انحصار قدرت در جامعۀ 

، در عين تک صدائی؛ ...به طبقات و اقوام مختلف، به زنان و مردان، به ستمگر و ستمکش و ھندو و مسلمانتقسيم شده 

در عمل به نفی و انکار موجوديت زنان و دگرانديشان فکری، سياسی، قومی، جنسيتی و مذھبی رسيده و به يمن حمايت 

 به هع را در حالت بيکاری و فقرو فاقلوم و بی دفاامپرياليستی ــ ارتجاعی، خلق افغانستان شامل زنان و مردان مظ

ًدست محاکم صحرائی و سنگسار جوانان را به جرم محبت، برپا داشته و عجالتا سکوت و ه گروگان گرفته و دره ب

  .اختناق سنگينی را بر فضای کشور ما افغانستان، مستولی ساخته است

رتجاع، و نقش دول امپرياليستی شرقی و غربی و ارتجاع حاکم بر پايۀ پيوند سرشتی و تاريخی ميان امپرياليسم و ا 

در امر ايجاد، تمويل، تسليح، تقويت، گسيل مجدد به ارگ غلامان کابل و متحد ملل کشور ھای ھمجوار و عربی و 

ضمن اغماض بر جنايت سيستماتيک ھولناک " امارت اسلامی طالبان"ھموار کردن جاده به سوی شناسائی رسمی 

ن؛ تمامی اين دول، محافل و سازمان ھای ملی و فراملی به گونه و ميزان ھای متفاوتی در جنايت و شقاوت جاری طالبا

  .مردمی شناخته می شوند طالبان سھيم اند و مسؤول اعمال اين گروه جنايتکار ضد ملی و ضد" امارت اسلامی"گروه و 

. ندھی شده بود تا افکار عامۀ جھانی را غافلگير و اغواء کنديورش و گسيل طالبان اجير به ارگ کابل به گونه ای سازما

بر زمينۀ ھمين تمھيد، دول امپرياليستی متجاوز و قاتل غربی در نقش ايجادگران و حاميان گروه خون آشام طالبان 

 نامند؛ می می) جامعۀ جھانی(رياکارانه ضمن اين که آدرس غلط داده و خود را به جای چند ميليارد انسان سيارۀ خاکی 

تمساح گونه به حال زار زنان و مردان ستمکش و مظلوم افغانستان اشک بريزند و با اين اغواگری خويشتن  کوشند تا 

نبايد از نظر دور  .را از جنايات ھول انگيز طالبان مبرا دانسته و دست و دامان خون آلود خود را از انظار پنھان کنند

ر پی انتقام از مردم سلحشور افغانستان و يا برای برگشت و نقش آفرينی مجدد به داشت که اشغالگران ھزيمت يافته د

  .باشند افغانستان و منطقه، با برنامه اين جنايات ھولناک و روش ھای ھيتلری طالبان را زمينه سازی کرده

گر کشور ما سپنتای به دنبال اغواگری دول امپرياليستی غربی، يکی از توله سگ ھای ولگرد امپرياليست ھای اشغال 

اين .  و نقض آن زده است )جامعۀ جھانی(خائن در اوج وقاحت و خيره سری دم از تعھد طالبان با دول متجاوز غربی 

در . دستان طالبان، اربابان خود را از فاشيسم طالبانی مبرا دانسته استه شياد با گستاخی تمام در عين نکوھش دره ب

 خود، به حمايت دول امپرياليستی غرب از طالبان و به   زيان اربابان متجاوز و قاتلعين حال سپنتای مفتن ندانسته به

اين توله سگ ولگرد امپرياليسم اشغالگر گفته که  .قدرت رسانيدن اين گروه جنايت پيشه و فاشيست، اعتراف کرده است

، يعنی اين که اربابانش اين حقيقت در مورد طالبان را از قبل می دانستند و دانسته قدرت " طالبان ھمين اند که ھستند "

پرداخته است، سگی ) حامد کرزی(اين خائن ملی در ادامه به مذمت ببرک امريکائی . را دو دسته به اين گروه سپرده اند

ل ھا خرده استخوان ھائی نيز از دست وی که سال ھا با شوراندن دم خود، در عقب کرزی دويده و روزانه و برای سا

 کردند،   ھا آزاد  گفتند، زندانيان شان را از زندان ھا برادر ھا به آن  آنانی را که سال  :"توجه بفرمائيد. دريافت کرده است

  ...".کردند گر را ايجاد  به حصر خانگی انداختند و يک قدرت سياسی عقبگرا و بيداد

در حالی که مردم، روشنفکران و انقلابيون افغانستان اين توله سگ امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو را به خوبی 

می شناسند که برای دو دھه برای اشغالگران وطنش و قاتلان مردمش دم می جنباند، سپنتای خائن با اين ديده درائی و 

انستن امپرياليست ھا از ستم و جنايات طالبان و ديوار چين کشيدن بين آن دو، چرندياتش بيھوده تلاش می کند تا با مبرا د

  !زھی وقاحت. به چشم مردم خاک بپاشد
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  :جمعبندی 

امارت "ستم بر زنان و فرودستی موقعيت اجتماعی آنان در جوامع طبقاتی به طور عام و ستم و جنايت گروه و 

اختن ميليون ھا دختر و زن کشور ما از کسب سواد و دانش و حق کار طالبان بر زنان افغانستان و محروم س" اسلامی

به طور خاص، زادۀ مناسبات توليدی حاکم، بخشی از رويکرد و سياست آن، و در خدمت نظام حاکم و نظام طالبانی 

لبانی رويکرد ھای زن ستيزانه، اپارتايد و شوونيسم جنسيتی، نگرش و روش برتری جويانه و انحصارگرانۀ طا. است

" امارت"از جمله محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب و عدم گشايش درب مکاتب دخترانه در افغانستان توسط 

ارتجاع حاکم اسلامی طالبی، بخشی از ذات اين گروه و عناصری از روبنای ايدئولوژيک، فرھنگی، سياسی و حقوقی 

ستان است که در خدمت دارندگان قدرت اقتصادی و سياسی نظام سراپا ارتجاعی اقتصادی ــ اجتماعی حاکم در افغان

  .قرار دارد

در حالی که در سطح دنيا حق تعليم و تحصيل کودکان و نوجوانان و جوانان دختر و پسر، از جملۀ حقوق مسلم انسانی و 

.  جنگيدامری بديھی محسوب می شود، در افغانستان تحت ستم و جنايت طالب بايد برای اين حق مسلم نقض شده،

ستمکشی زنان کشور، بی حقوقی و محروميت ھای اجتماعی آنان، بخشی از ستم و مظالمی است که بر ستمکشان و 

ستمگران و ستمروايان بر زنان و مردان تحت ستم کشور ما ھمانا ارتجاع حاکم طالبی، . زحمتکشان کشور می رود

م و مالکيت خصوصی و سيطرۀ سياسی، اقتصادی و فرھنگی دارندگان وسائل توليد با تمامی مدافعان شيوۀ توليدی حاک

ھمين ستمگران اند که در دفعات و مقاطع، با جا به جائی در حاکميت ستمگر؛ بر زنان و مردان . امپرياليسم، اند

حقوق پايمال شدۀ اجتماعی زنان کشور ما به طور اخص، از طريق چشم دوختن به الطاف . ستمکش ستمروائی می کنند

اليستی ــ ارتجاعی نه، بلکه به مثابۀ بخشی از مطالبات دموکراتيک، عدالت جويانه و برابری طلبانه در روند امپري

مبارزۀ مشترک ملی ــ دموکراتيک زحمتکشان تحت ستم و استثمار کشور شامل زنان و مردان در فردای برانداختن 

  .پايان. يسم، حصول شدنی استسلطۀ مشترک طبقاتی ــ استعماری ارتجاع حاکم طالبی و امپريال

  


